
 

 

 

 «علی الید»اعتبار و ماهیّت حدیث 

 (س)آرای امام خمینی با رویکردی بر 
  حسین نمازی فر

  صالح سعادت 

از مباحث مهم و اساسی در حقوق  اسویمی ث وث از نووام و میو قدنی مو  ی        :چکیده
آیات و روایوات مخلفیوی در الوا  و سون ی      ،ثر این مبنا. اشخاص در قبال یک یگر اسی

 عفی ادن »: اسی اه (ص)ترین این روایات، روایی رسقل اارم کی از مهمی.  قل ش ه اسی

اه ثه مقجب آم هرایی ث وم اذم مادک ثر موال دیگورت تیوف     « أخذت حلی تؤدیهّ ما

شقد اه در صقرت ثقات عنن، مقظ ف ثه ردّ موال ثوه    پن ا ان  نامن آم مال م یق  می
مکف وف ثوه ردّ م ول یوا پرداخوی       صاحب آم و در صقرت تفف یا ملعوذر ثوقدم ردّ عونن،   

 .قنوی آم ثه مادک اسی
غصوب، ثنو ، نووام، عاریوه و     : ما ن  فقها در الب فقهی خقد در ثینارت از میائل فقهی

ا و ، اموا از آ  وا اوه از ایون حو یث ا ورت در معواجم          رهن ثه این ح یث تویک جیوله 
ن حو یث را موقرد   ح ی ی و الب ارثعه روایی شنعه  نیوی، ثرخوی از فقهوا اسولناد ثوه ایو      

از طرف دیگر، ثنن ایا ی هم اه ثوه ایون حو یث اسولناد ارد و  در      . ا   تردی  قرار داده
ثناثراین ثایو   . ات وجقد دارد تبننن قفورو و شوقلات این ح یث اخلیف  ظرهات گیلرده

ثا م اق ه و دقی  ظرت ژرف در این ح یث نون دفاع از اعلبار آم، ثه تشولی آرا خاتووه   
 .ق ر ملنقنی ثرات این مقارد اخلیفی تبننن اردداد و 

 .نوام، ح یث عفی ادن ، اسلنیء، اخذ، تأدیه، نوام مناف : ها کلیدواژه

                                                                                                                     
 e-mail:H.namazifar@yahoo.com                    .اسلادیارگروه فقه و حقق  دا شگاه ثنن ادوففی امام خوننی.    

 e-mail:saleh_saadat@yahoo.com                                                       اارشناس ارش  فقه و حقق  اسیمی.   

 .مقرد تأین  قرار گرفی  33 /31/3 دریافی گردی  و در تاریخ  33 /1/3 این مقاده در تاریخ 

mailto:saleh_saadat@yahoo.com
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 طرح بحث 
مقلضات اودنه تصر ف یا اسلنیت ثر مال دیگرت این اسی اه ملصر ف و میولقدی در مقاثول مادوک    

 ،موال و در صوقرت تفوف یوا  قو       نامن اسی یعنی در صقرت ثقاء، مکف ف ثه ثازگردا  م عونن 

عفی »از جوفه ققاع  فقهی اه در این راسلا مطرح ش ه اسی قاع ه . ثه جبرام خیارت اسی مکف ف

ه فقها هات مخلفف فقه، ثه خصقص در ثا  غصب مقرد اسلیاد اه در ثا اسی « نوام ی »یا  «ادن 

 ز طورف مادوک موأذوم ثاشو     اه ثه مقجب آم هر ایی ثر مال دیگرت ث وم آ که اگنرد،  قرار می

، و در صقرتی اه عنن آم مقجقد  باشو  یوا   اسی دسی یاث ، مقظ ف ثه ردّ عنن مال ثه صاحب آم

 .سیا دسلرسی ث ام   اشله ثاش ، مکف ف ثه ثرگردا  م م ل یا قنوی آم

عفی »:  قل گردی ه اسی ث ین مضوقم اه( ص)اارم قاع ه روایلی اسی اه از رسقلاین اساس 

اما از  ظر سن ، میاد و قفورو این ح یث، اخلیف  ظرهات زیوادت ثونن   . «تؤدیهأخذت حلی  ادن  ما

فقها وجقد دارد، ثه   قت اه  ناز مبرم ثه مراجعه ثه توام این آرا و ثررسی آ هوا ثورات پنو ا اوردم     

ن  ثه هونن خاطر در این مقاده اثل ا ثوا ثررسوی سو   . شقد ق ر ملنقنی در مقرد این ح یث احیاس می

این ح یث، مشکل سن ت این روایی را حل ارده و در ادامه ثوا تلبو  و انکوار در آرات فقهوا و     

ادهام گنرت از آرات امام خوننی ثه تبننن میاد و قفورو این ح یث ارزشون  پرداخله و ارزر واقعی 

 . واینم این ح یث را در مباحث نوام ا بات می

 

 روایت سند(1
ثنواثراین اثلو ا ثوه ثررسوی سون       . ح ی ی، ثررسی اعلبار سون ت آم اسوی  از مباحث مهم پنرامقم هر 

از این ح یث، ا رت در معواجم حو ی ی و الوب ارثعوه      نمثای  ثگقی. پردازیم می« عفی ادن »ح یث 

عواال   ثا وجقد این، اثن اثی جوهقر احیائی این حو یث را در الوا  خوقیا ثوا  وام      . شنعه  نیی

و م  ث  قرت آم را از وت  قول  ووقده اسوی     (303:  ج  013 ثی جوهقراثن ا) بی ارده اسی  اللئال 

 (ص)یبی قطعی سن  مذاقر ثه رسقل ااورم  از منام عفوات شنعه . (  م ثا : 0 ،ج 013  قرت طبرسی )

اثن )سلناد ثه این ح یث شنقع پن ا ارد صقرت گرفی و ثه د بال ایشام ا سرائر خیلنن ثار در الا  

 (.040:   ج 1 0 ادریس

ثن جن  ، قوال   ةقلاده عن اد ین عن سور»: ها آم ه اسی این روایی ثه این صقرت در الا 

هر سوه  یورت اوه در سون  ایون حو یث وجوقد        « .دّیهؤدّت یا تؤعفی ادن  ما اخذت حلی ت: (ص)ادنبی
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سووره ثون   »دار  ، از  ظر خقد اهل سنی ش ی اً م ل اشکال هیلن  تا چه رس  ثه امامنوه، چورا اوه    

ثناثر آ چه در الب فقها و م  ّ ام آم ه، فرد ثینار ث ت ثقده و از دشونام سرسوخی اهول   «   جن

هات اسیمی جعل اورده   رفله و اااذیب زیادت در جهی مخ ور ساخلن چهره ثه شوار می (ع)ثنی

اثن اثی اد  ی  )اییلاد و احلرامی ثرات آم حضرت قائل  بقد ( ص)وت حلی در ثراثر رسقل اارم. اسی

 (.33: 0 ثی تا ج
اثن اثی اد  ی  ) و یذمّه (ع)ا  ه یبغض عفنّاً:  قیی  حین ثصرت، اثن اثی اد  ی  در مقرد وت می اما

اا ور اهول ادعفوم ثاد و یث     »: گقیو   از ققل ثنهقی می الجاهرالنق اثن تراوا ی  نز در . (33: 0توا ج   ثی

ثیونارت  : «ییو  منه غنر ح یث ادعقنقهو ذهب ثعضهم ادی ا  ه دم  ةاد ین عن سور یةرغبقا عن روا

ا و ، و   انو ، اعوراک اورده    از دا شون ام عفم ح یث از روایلی اه حین ثصرت از سوره  قول موی  

اثون تراووا ی   ) ثرخی  نز ثر این عقن ه هیلن  اه او ح ی ی ثه جز ح یث عقنقه از سوره  شنن ه اسی

. (34 : 3ج 3 0 الار وقو   )ز م د یونن ثوقده اسوی    در مقرد قلاده  نز گیله ش ه اوه وت ا . (31: 6تا ج  ثی

از  ظر سن ، عن ادیریقنن وو هم  زد امامنوه و هوم  وزد اهول سون ی ووو       « عفی ادن » لن ه اینکه ح یث 

 .ص نح  بقده و هوه  یبی ثه نعف آم اتیا   ظر دار  

سلنادت، جبورام  ثا این حال ثینارت از فقها شهرت این روایی را، چه از  ظر  قفی و چه از  ظر ا

در ثا  ح یث و اقی راوت را لازم   اریم و هونن مق ار اه : معلق  ش   انن ه نعیا دا یله و 

این خقد ح یث مق ق  ادص ور ثاش  ثرات ما اافی اسی و چقم فقهات اسیم اعمّ از عامّه و خاصّه 

ترتنوب نوعف سون     ا و ، ثو ین    را در الب فقهی خقد ذار اورده  و آم ملن را تفقی ثه قبقل ارده

مقسقت ث نوقردت  ) اننم وننام ثه ص ور ح یث پن ا میجبرام ش ه و ثرات ما مق  ق ادص ور ثقده و اط

 ؛ مصووطیقت3 3: 3 0 ؛  راقووی 6 0:  ج  4 0 ات  ؛ حیووننی مراغووه33 :  ج    0  ؛ مکووارم شوونرازت30: 0ج  3 0 

 0   :33.) 

وکون  نیوی، زیورا روایوی از     ز راه سن  می روایی انّح :  قیی  م قق  راقی در این مقرد می

هات آ ام و  طقر مرسل  قل ش ه، دنکن شهرت آم منام فقها و رواج آم در الا ه ث (ص)رسقل خ ا

 نواز   انو  و موا را از ث وث سون ت ثوی      تفقی ثه قبقل و اسل لال زیاد ث ام، نعف سن  را جبرام موی 

ت ایون حو یث در منوام اصو ا  و تفقوی ثوه       میاحو   راقی  نز شوهر . (1 0:   0  راقی ) گردا   می

قبقدشام را جاثر نعف سن  آم دا یله و قائل اسی اه در این صقرت، ح یث عفی ادنو  احلنواجی   

اد ا ام  اشلهارها ثنن الاص ا ، و ت اودها فی البهم، و تفق نهم دها ثادقبقل، و ...»: ثه ث ث سن ت   ارد
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(. 3 3: 3 0  راقوی )« ادب ث عن سن ها نةو یکیی عن مؤو اسل دهم ثها فی مقارد ع ی ه، ی بر نعیها،

ت  نز ثه ددنل وجقد شهرت و اینکه ح یث مقرد قبقل عفوات فریقنن اسی  نوازت ثوه   ا هم قق مراغ

:  قییو   وت  نوز موی  . شوقد  ثنن  و وارد ث ث دلادی روایی موی  ثررسی سن  و احراز ص ی آم  وی

سن ه و  ملاحظةی ثادقبقل عن  ادعامّه و ادخاصّه، ث نث یغنی عن ، ادولفق ةادخبرادنبقتّ ادون بر ثادشهر»

طقر اوه دیو یم    هوام .(6 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه)« ...ص ّله، ثل هق مف ق ثادقطعنات فی ادص ور

نی حو یث  ح ّا   نعف سن  را جبرام انن  و  ا نرت از ثزرگام طبق شهرت عوفی فقها، خقاسله

ثنام آ ام مبلنی ثر آم اسی اه در ث ث ح نّی خبر . ح یث تص نح انن  را از راه عول مشهقر ثه

انو ، هور    واح ، این مبنا را اتخاذ اننم اه در اعلبار یک روایی، اطوننام ثه ص ور آم ایایی می

 .چن  راوت آم نعنف ثاش 

ح یث از  امکام دارد تقجه فقها ثه ح یث مزثقر ثه این ددنل ثاش  اه میادثنا ثه  ظر ثرخی ادبله 

قبول از هور چنوز مطواثق سونر        میواد حو یث  ثفکوه   ،تأسنیات و اث اعات شریعی مق سه  بقده ثاش 

عقوی صوادر گردیو ه     تح یث فق  هم در صقرت ص ی ثه جهی تأین  و ت کونم ثنوا   .عقیسی

ی هواهنگی داشله یاسی و فقهات ثزرگ در اینگق ه مقارد اه ح ی ی نعنف ثا مبا ی عقفی و عقی

 (.43: 3ج  3 0 خقیی)ان   میثا میام ه ثرخقرد ارده و ثه آسا ی تفقی ثه قبقل ثاش  

ثون   ةایون حو یث ثوه سوور    سن  : ا   قائل ثه نعف سن  ح یث ش ه و گیلهاز فقها ثرخی دیگر 

این مقرد  آیی الله خقیی در(.33 :  ج  4 0 ایروا ی ) شقد اه نعنف و مرسل اسی جن   منلهی می

و ادعوات جبورام   ... زیرا در اصقل حو ی ی موا  قول  شو ه     ح یث، نعنف اسی سن  این:  قیی  می

گق وه اوه    نعف سن  ثا عول مشهقر  ادرسی اسی چقم عول مشهقر مقجب اعلبوار  نیوی هووام   

ددنل عول مشوهقر ثوه ایون روایوی روشون       اعراک آ ها مقجب نعف  خقاه  ثقد و افزوم ثر این،

 (.43: 3ج  3 0 تقحن ت ) سنره ثقده ثاش  ، نیی و موکن اسی میلن  قائفنن ثه نوام

ثه جهی اهونی سن ت این روایی امام خوننی ث ث  یبلاً مبیقطی در این خصقص ارائوه داده  

ثوه طوقر    کتوا  الییو   ایشوام در   .ا و   و اعلبار سن  این ح یث را در  زد فقها مقرد ثررسی قورار داده 

 ثی اعلبوارت سون  آم توایول پنو ا اورده و      مبیق  ث ث سن ت این روایی را مطرح و در  هایی ثه

این ح یث در مقام احل اج ثر عامه ذار ش ه و  ه در مقوام اسولناد و تویوک ثوه آم و     : قائل ش   

اموام  )انونم   ، اه در ادامه میصیً ث ث میثاش  شهرت یافلن آم در ص ی سن  خبر مزثقر مین   وی

 .(336:  ج    0 خوننی
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را قبقل دار و  ودوی    عول مشهقر جاثر نعف سن  اسی وو اه وو برتامام خوننی ثا اینکه این ا

 «ادنو  عفی »از  ظر ایشام دو  قع  گرر افی  یبی ثه ح یث  .اسی ظرشام ملیاوت  تاز  ظر صغر

ایوا ی م ول   . یموه اسوی  مرثق  ثه زموام قبول از ع    گرر اول: اسی ثنن فقهات شنعه وجقد داشله

ایون حو یث را    میسوا  و  خوف  هوات   شنخ طقسی در الوا  و  انتصارمرتضی در الا  مرحقم سن 

هات ایشام  عبارتثا مراجعه ثه  .(4  : 3ج  3 0 ؛ 33: 3ج 334 ؛ شنخ طقسی 333: تا عفم اده ت ثی) ا   هآورد

اار  ثه «ادخصم احل اج عفی»رسنم اه ایشام این روایی را از ثا   هایشام ثه این  لن ه می در الا 

خقد شوا ایون روایوی را   :    فلقا ث هن  گیلن ا ه خقاسلهقاردت اه در مقاثل عامّیعنی در ما  ،  ثرده

اموام  ) قبقل داری  و در الب فقهی و ح ی ی خقد شوا این روایی مقرد اسولیاده قورار گرفلوه اسوی    

ما ثور ایون فلوقا ددنفوی     : هات خقد در جایی گیلن  عیوه ثر آم شنخ در الا  .(333:  ج    0 خوننوی  

اگر واقعاً . دیگر، این روایی را آورده اسی و ثع  ثه عنقام ثنام و ددنل «لالاصل ع م اد دن» :  اریم

رسن  و ثایو  از هووام    یگر م ادی ثه اصل ع م اد دنل  ویروایی مقرد اسل لال و اسلناد شنخ ثقد د

موه ثوه   فقهات شنعه از زمام عی گرر دی و. ( گرر احل اجی) ارد   اول ثه این روایی اسلناد می

ارد و  توا    یتویک و اسلناد م «عفی ادن »ارد چرا اه آ ام در فروع ملع دت ثه ح یث تیاوت ثع  

ت اوه فقهوا   آمو  توا حو ّ    ی اه در عصر پس از عیمه این خبر از مشهقرات مقبقل ثه شوار موی جای

ثا تقجه  .(333:  ج    0 امام خوننی ) ( گرر اسلنادت) دا یلن  ث ث از سن  این ح یث را شاییله  وی

امام خوننی گواهی ثوا    ،هات مخلفف فقهات شنعه،  یبی ثه این ح یث ثه این ت قلات و  قع  گرر

ثوه ایون    ،ملوأخرین  و از قو ما  اعومّ  ،ا   اه اسولناد فقهوات شونعه    ن و شقاه ت قائل ش هیتقجه ثه قرا

نوام اوه در ثرخوی    هوچ .انو    ناز موی  ات اسی اه ما را از ث ث پنرامقم سن  آم ثی ح یث ثه گق ه

، فاسولنادهم لدنوه   ةالخاصّامّوا  »: هات منیق  ثه ایشام در خصقص سن  این ح یث آم ه اسی  قشله

ثا تقجوه ثوه    (.   : 1 0 امام خوننی)« ...فی الب ادیقهاء ق یواً و ح ی اً موّا یغنننا عن ادب ث عن سن ه

ا   ثه ح ّت اه ث ث پنرامقم آم  هاین عبارت حضرت امام سن  ح یث را معلبر و قاثل اعلواد دا یل

 «فی ادنیس تردد»گاهی  نز  یبی ثه این  ظریه اثراز تردی  ارده و ثا تعبنرت چقم  .دا ن  را لازم  وی

و تویوک ثوه آم و    ،این ح یث در مقام احل اج ثر عامه ذار ش ه و  ه در مقام اسولناد : قائل ش   

ثوا تقجوه ثوه    . (336:  ج    0 اموام خوننوی  ) ثاشو   یشهرت یافلن آم در ص ی سن  خبر مزثقر مین   و

ثه حضرت امام تردی  وجقد دارد و ووو احلووال    الرسائل العشرهاینکه در ا لیا  ثرخی مطادب الا  

درس آیوی الله ثروجوردت   اموام از  دارد ثرخی مطادب پنرامقم این ح یث در این الا ، تقریورات  
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تقام میک را  رس  می ، ثه  ظر میالیی  کتا  ی تأدنف ثاش  وو ثه جهی وجقد این تردی  و تأخر زما

 نز ثر هونن اسواس ارائوه   را در  ظر گرفی و مباحث سن ت این ح یث  الیی  کتا  ظرات ایشام در 

ثناثراین از  ظر ایشام  گرر فقهات گرا قو ر ثوه حو یث عفوی ادنو  ثوه عنوقام        (.  3: 340  قحی) ارد

 ه و صرفاً در مقام احل اج و ردّ  ظریه آ ها مقرد تقجه فقهوات  خبرت ثقده اه از طریق عامّه  قل ش

در الوب  : ایشام در جایی دیگر ثاز در مقوام اشوکال فرمقد و    .  ه اسلناد ثه ح یث ،شنعه ثقده اسی

ی از اثون جننو  و اثون    و فق  عیموه حف و   ام اه ثه این روایی تویک ارده ثاشن  ی   ی هعیمه حف 

 . ( 33-336:   0 امام خوننی ) ا   ثه این روایی تویک ارده م اا   اه آ ادریس  قل ارده

  :نمیگق اما در جقا  اشکالات فق  می

 ( 3 : 0ج  334  ؛ شنخ طقسوی 333: عفم اده ت ثی تا) طقسیی و شنخ مرتضاگر در عبارات سن   :اولاً

 .ا   را قبقل داشله  نز این مطفبثریم اه عبارات ظهقر در این دارد اه خقد آ ها  دقی اننم، پی می

یعنی ظاهر این اسوی اوه ثوه     «ثوا هق مقبقل عن ه و عن هم» ا   احل اج ارده ، آ امثه عبارت دیگر

هوچننن عباراتی  .انن  چنزت اه هم مقبقل در  زد خقدر و هم در  زد دیگرام اسی، احل اج می

  .ا   تفقی ثه قبقل اردههات ایشام وجقد دارد اه ظهقر در این دارد اه این روایی را  در الا 

اننم اه ث وم ایون اوه    اننم ثه مقاردت ثرخقرد می مراجعه می  یوقلی ثه الب عیمه حف  : ا ناً

« موا أخوذت حلوی تؤدیوه    عفی ادنو   » (ص)دعوقم ققده:  قیین  دریس ثاش  می قل از اثن جنن  یا اثن ا

: 6ج ،  3-3 0: 3ج    0 عیموه حف وی   ) دهنو   اسوناد موی   (ص)یعنی ثه طقر رسوی این روایی را ثه پنامبر

اوه شورح الوا      ایضاح الفاائدمؤی  مطفب این اسی اه فخرادو ققنن فرز   عیمه در الوا   . (63

فخورادو ققنن  )انو    عیمه اسی، در مقارد ثینارت ثه این روایی تویک و اشاره می القااعد و الفاائد

ن روایی در  زد پو ر ثزرگقارشوام موقرد قبوقل     اگر ای(. 3 3-3 3-0 3-314-63 -3  -6  :  ج  344 

ظاهراً قاثول   تقام  لن ه گرفی اه اشکالات حضرت امام پس می. ارد  بقد، ح اقل ثه آم اشاره می

 تقا   جاثر نعف سن  ثاش ، ا  ، می جقا  اسی و چقم مشهقر فقها ثر طبق این روایی عول ارده

ادن  در الب ارثعوه، جوقاز اسول لال ثوه ایون       اما موکن اسی ثاز اشکال شقد اه فق ام ح یث عفی

گوقینم اوه    در پاسخ موی . تقام ثه این ح یث اسل لال ارد ان  و دیگر  وی روایی را مخ ور می

شوقد،   در عفم رجال  اثی ش ه اسی  بقد یک روایی در الب ارثعه مقجوب نوعف روایوی  ووی    

چوه آ کوه روایوات    . ی  نیوی ها قرینوه ح نّوی آم روایو    گق ه اه وجقد روایی در آم الا  هوام

انن ، اموا در الوب ارثعوه     معلبرت وجقد دارد اه عفوا و ثزرگام ثر طبق آم عول و ث ام اعلواد می
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ها روایات نعنف  نوز ذاور گردیو ه     از دیگر سق، در این الا . ذارت از آ ها ثه منام  نام ه اسی

 . اسی

انو    هات مقجقد را ثرطورف موی   یآ چه  گرا  ،در مقرد این ح یث توام مطادب فق  عیوه ثر

عفوی   حو یث زیورا مو دقل    ،سی اه میاد ح یث از تأسنیات و اث اعات شریعی اسیم  نییاین ا

نو  و  مقرد اشاره در صقرت صو ی از ثوا  تأی  ادن ، قبل از هر چنز مطاثق ثنات عقیسی و ح یث 

ثوا اینگق وه احادیوث ثیونار     مزثقر صادر گردی ه و فقهات عظام در مقارد مشواثه   ةتشنن  ثنات عاقی 

 گهوی درجوات فصواحی، ثیغوی و     او .ا و   سهل ثرخقرد ارده و ثه آسا ی اعلبار آ هوا را پذیرفلوه  

ثیونار قوقت سواخله و اطوننوام     ( ص)یب احلوال ص ور آم را از رسوقل خو ا  شنقایی جوفة فق ، نر

 .ا   خاطر فقها را فراهم ارده اه در مقارد مخلفف ثه آم اسلناد ارده

 

 ث یمفردات حد (2
پس از ثررسی سن ت این ح یث و ا بات این مطفب اه ح یث عفی ادن  از احادیث معلبور و قاثول   

اثلو ا ثور روت میوردات    از این حنث، . رس  اعلواد اسی،  قثی ثه ث ث از دلادی و ملن ح یث می

 .«هتؤدیّ»و « أخذت»، «ی »: اننم اه عبارتن  از یث ث ث میح 

 

 ید( الف

از  خصقص دسی ثه عنقام عضقت از اعضات ث م  نیی ثفکه مراد « ی» یی اه مراد ازتردی ت  ن

گنرد تعبنر ثه  سفطه و اسلنی از طریق دسی ا  ام می که غادباًاسی و ثه د اظ این« تیف  و اسلنی»آم 

شواه    .(30 :   0 ؛ مصطیقت33: 0ج  3 0 ؛ مقسقت ث نقردت 4 0:  ج  4 0 ات  مراغه حیننی) ی  ش ه اسی

ثه صوقرت انایوه از اسولنی اسولعوال شو ه اسوی، از       « ی »آم  نز مقارد ثینار زیادت اسی اه افوه

: مائ ه)« ...غُفَّیْ أیْ ِیهمِْ وَ دعُِنُقا ثوَِا قَادُقا ثَلْ یَ َاهُ مَبْیُقطَلاَمِ ةٌلَقَادَیِ ادنَهُقد یَ ُاللهِ مغَْفُق»جوفه آیه شرییه 

روزت  واین ثقده اه خ او   ملعال ق رت ثر ا یا  و تقسوعة رز   « اللهی »ها از  مقصقد یهقدت. (60

در این آیه شرییه، دو . دارد اه چننن  نیی خ او    نز در پاسخ ثه آ ها ثنام می. ثن گا ا را   ارد

ثه خ او    یبی داده ش ه اسی و در هر دو مقرد، منظقر تیوف  ، اسولنی و قو رت    « ی »مرتبه افوه

فویم  »: شوقد  ما ن  اینکه گیلوه موی   .ها از ثا  اطی  جزء ثر ال فراوام اسی اسلیاده اینگق ه. اسی

در این جوفه گردم من صراً و م زات از پنکر ا یام مقنقعنی  و ارد  . مقنقع ثر گردم من اسی
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و قادر  نیی چنزت را ثر عه ه ثگنرد ثفکه ثای  گیی تبادر عرفی مقنقع این اسی اوه گوردم در   

؛ فانول  6 3: 3 0 ؛  راقوی 34: 343 م قوق دامواد   ) ما ن  ال وجقد شخ  اسلعوال ش ه اسی این مقام ثه

ثه عنقام اسلعاره یا انایه از ذوادن  اسلیاده ش ه اسی و دلادی ثر این  «ی »دذا   .(36:  ج 3 0 دنکرا ی 

 .اسیدارد اه ذوادن  نامن 

شوک در   دونکن ثوی   ،و جقارح اسی اگرچه ثه معنات یکی از اعضا «ی »واژ  امام خوننی ثه  ظر 

 دذا ایشام در تییونر انوافة    .این ا معنات ت ی ادفیظی آم منظقر  نیی ثفکه مراد عه ه و ذمّه اسی

 :ا   دو احلوال ذیل را مطرح ارده «ی »ثر  «عفی»

حقنقی ادعایی اسی، یعنی شخ  غاصب، هوام دسی گنر  ه اسی هووام   «ی »مقصقد از  ( 

ثه این ادعا اه توام حقنقی و ققات او در چشم او جو  شو ه   .گقین  ام چشم میث گق ه اه ثه دی ه

 .اسی

اما وی و قورک گیلوه     هوام گق ه اه در ث ث دوزوم ردّ  .انایه از شخ  و ا یام اسی « ی» ( 

یعنی هر ایی اه مقرد اما ی یوا قورک را ت قیول    « هوام دسلی اه گرفله ثای  ثرگردا  » :شقد می

 . (334:  ج   0 امام خوننی) را ثرگردا    ه فرد دیگرت گرفله، ثای  آم

اسی هر دو احلوال صرف دسی ملعارف مراد  نیی، ثفکه ا یام و عه ه و ذمّه او مقصقد  ثناثر

م دقل ح یث ثه چنزهایی اه ثا دسی قاثل گرفلن اسی من صر  «ی »و ثا تقجه ثه تیینر مذاقر از 

 .(334:  ج    0 امام خوننی ) شقد ول و فعل را شامل میشقد ثفکه مطفق اسلنیت ثر مال، ع  وی

در حو یث عفوی ادنو  انایوه از اسولنی و تیوف  اسوی        « یو  »ثرخی از فقها پوس از ذاور اینکوه    

ثناثراین ث  ی  نیی در صقرتی اه ذوادن ، اسلنی و ق رت ثر تصرف   اشوله ثاشو ، از   :  قیین  می

مقرد، اسلنی و تیفطی وجقد   ارد، حل ی اگر گیلوه  چرا اه در این . شوقل این ح یث خارج اسی

اار رفله، ملبوادر از آم، آم  وقع ثوه دسوی      در معنات اصفی آم وو اه دسی اسی وو ثه« ی »شقد اه 

زیورا  « خذتأما »گرفلن اسی اه ذوادن  اقل ار و تیف  ثر آم داشله ثاش ، خصقصاً پس از میحظه 

« یو  »اه ظواهرر ایون اسوی اوه     « یهدّؤحلی ت»ا ضوام عبارت  ثه عیوه ثا. اه ظهقر در اسلنی دارد

در : ا و   از ایون رو گیلوه  . گوردد  قادر ثه من  و دف  اسی و جز ثا اسولنی چنونن معنوایی حاصول  ووی     

ثگنرد و در هوام زمام دباس « دسی»صقرتی اه ایی دباس دیگرت را اه در تن صاحبا اسی ثا 

اه مشرو  ثر اسولنی  « عفی ادن »خل در مصادیق ح یث تفف شقد، نامن  نیی، زیرا این مقرد دا

 .(3 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه)اسی،  نیی 
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ثا اسلناد ثه ح یث   «ثادیقم اخذ» ثرات م ال در ثا  ثنننم اه فقها اما ثا مراجعه ثه مناث  فقهی می

، گنر و ه،  در حادی اه در ایون موقرد، ثوا حضوقر صواحب موال       .ا   هعفی ادن ، حکم ثه نوام ارد

ی ثر مال   ارد، ثفکه مال تفف ش ه در اخلنار مادک اسی، اما از طرف گنر  ه ثور آم صورفاً   یاسلنی

توقام گیوی در موقاردت اوه      از این رو  وی. وجقد دارد ث وم اینکه تیفطی ثر مال داشله ثاش « ی »

. اسی و نوام  نییادن  خارج  ی  نیی، از شوقل ح یث عفییوجقد دارد، اما تیف  و اسلنی« ی »

اگور ایوی   . ر م ار اسلنی و عو م آم قورار داد  یتقام وجقد و ع م نوام را دا  وی ،ثه عبارت دیگر

ثگقی  در هونن مقرد  نز اسلنیت  یبی وجقد دارد، پاسخا این اسوی اوه ایون عنوقام هووراه ثوا       

 .دا   تکف ف اسی و عرف اه در این مقارد حاام اسی، اسلنیت  یبی را اسلنی  وی

 

 أخذ( ب

در واق  در قفورو قاع ه . در این ح یث مباحث مهوی را ثه د بال دارد« ما أخذت»تبننن میهقم واژه 

. و پاسخ ثرخی اشکالاتی اه ثر آم ش ه،  قا زیادت دارد، اه در ادامه ثه آ هوا خوقاهنم پرداخوی   

ثگوقینم  یوبی ثوه     ت مقصقل اسی اوه موراد از آم چنیویا ثایو     «ما»ث ث عو ه در این ا درثار  

 :ت مقصقل احلوالات مخلفیی ملصقر اسی اه عبارتن  از«ما»

دذا صیاتی اه در هقیی شخصی مأخقذ ا رت  و ارد ووو   . هقیی شخصی مأخقذ، مراد اسی(  

پس آخذ تنها مفزم ثه ردّ مأخقذ ثا . خقاه مقجب افزایا قنوی شقد یا  شقد وو ثر عه ه آخذ  نیی

 قصوی وارد شوقد و از آم    ساس، اگر ثر مادی اوه  وزد غاصوب اسوی    ثر این ا. هقیی شخصی اسی

اما در هقیی شخصی آم مال خففی ای اد  شقد، آ چه ثر عه ه آخذ اسی تنها ردّ هوام مال  ثکاه ،

 . اق  اسی

خقذ ثا جون  صویات وجوقدت آم اسوی مطفقواً، خوقاه صویاتی اوه مقجوب         أمقصقد، مال م(  

 .تی اه در این خصقص ا رت   اشله ثاش افزایا اقبال و رغبی شقد، یا صیا

خقذ اسی ثا جون  صیات وجقدت اه در افزایا توایل و رغبی،  قوا داشوله   مراد، مال مأ( 3

 .ثاش 

                                                                                                                     
وارد موذااره ثورات    یا از ثیا  او گرفله اوه در آم مطادعوه انو  و ثیون   و ثعو اً      ثای ایی اه االایی را از دسی  .  

ثوه معنوی عرنوه اوالا و      در دغوی  «سقُم». گقین  «اخذ ثادیقم»را  مال غنرثر ( تیف )این  قع از ون  ی   .خری  آم شقد

 .اسی مشلرتو درخقاسی و تقانات فرور از طرف  ثای از طرف   ونذار 

http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D8%AB%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ثاییی  قصوام وارده را   چنا چه یکی از دو فرک اخنر پذیرفله شقد، آخذ عیوه ثر ردّ عنن، می

ل مفزم اسی ثه ردّ م ل آم ثا د اظ جون   نز جبرام ان  و در صقرت تفف ش م مال، ثناثر فرک اوّ

جهات موا فی از جهی صیات وجقدت و ثناثر فرک دوم مفزم اسی ثه ردّ م ل آم ثا د اظ جونو   

 . ر اسیؤصیاتی اه در رغبی ثه آم مال م

مقصقد، مال مأخقذ ثا جون  صیات وجقدت و ا لزاعی اسی مطفقاً، خقاه در افزایا رغبوی  ( 0

 . ها ر داشله ثاش  یا 

خقذ اسی ثا جون  صیات وجقدت و ا لزاعوی اوه در ای واد و افوزایا رغبوی      أمراد، مال م( 3

 . ر اسیؤم

در فرک اخنر هم آخذ مقظف اسی در صقرت وجقد عنن، آم را ردّ ان  و در صوقرتی اوه   

 م یً اگر یک قادب یوخ در . مال از ثنن رفله ثاش ، م ل یا قنوی آم را ثا د اظ جهات فق  ثرگردا  

ثای  یک قادب یخ  کهتاثیلام تفف شقد، و تفف انن ه ثخقاه  آم را در زمیلام ث ه ، عیوه ثر آ 

 . اخلیف قنوی ثنن یخ در تاثیلام و زمیلام را  نز ثای  ثپردازدثفکه سادم ثه مادک ثرگردا  ، 

تی اه ات اه اگر در م  مال مأخقذ ثا تقجه ثه جهات مادنی آم ثر عه ه آخذ اسی، ثه گق ه( 6

مال در ی  آخذ اسی از قنوی آم در ثازار ااسله شقد، آخذ عویوه ثور آ کوه مقظوف ثوه ردّ عونن       

ادبله اگر ثگقینم اخلیف قنوی ثه واسطه رغبات . ادلیاوت قنوی آم را ثای  پرداخی ان  اسی ما ثه

لووالات  اسی و آم هم ثه واسطه اخلیف حن نلی از حن نات عنن مأخقذه اسی، این احلووال ثوه اح  

 .گردد ساثق ثرمی

تر اسی، زیرا عیوه ثر آ که ثخشی از حقق  میف م  ثه  ظر احلوال اول از هوه احلوالات نعنف

احلوال پن م ثا تقجه ثه ارتکاز عقی در . پذیر   این معنا را  وی نز مادک  ادی ه ش ه، عرف و عقی 

در ثا  نوا ات عبارت اسی از « م ل»ثاش ، زیرا مقصقد از  ترین احلوال می ثا  نوا ات، مناسب

موا ل و هواهنگ ثاش ،  ه وو  در جهاتی اه در رغبی و قنوی دخنل اسی  ثا مال تفف ش ه ووآ چه 

ثنواثراین موویک  . (334:  ج    0 اموام خوننوی   ) صویات و جهواتی اوه در ایون خصوقص ا وورت  و ارد      

ثاش  یا صویات ا لزاعوی، و     ر در رغبی و قنوی اسی، خقاه از صیات وجقدتؤموا فی، جهات م

آ چه در دو جهی فق  مق ر  باش ، خقاه از صیات وجقدت ثاش  یا ا لزاعوی، از مقنوقع موا فوی    

دذا در احلوال اخنور  نوز صورف افوزایا     . یگر میک، عرف و عقی اسیثه تعبنر د. ثاش  خارج می
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ر ثوازار، در موقاردت   ثاشو ، ثفکوه اخولیف قنووی د     یقنوی در ثازار ثه طقر مطفق میک نوام  و

 .مقرد تقجه اسی اه از  ظر عرف و عقی پذیرفله ش ه ثاش 

خذ خارجی ثه ی   نیی ثفکه اسولنی و تیوف  ثور    قر از أخذ، أمنظاما در مقرد أخذ ثای  ثگقینم 

 .(  0:  ج 4 0 ات  ؛ حیوننی مراغوه  33 :  ج    0 مکوارم شونرازت  ) را  گرفله ثاش  اگرچه آم ،چنزت اسی

خذ معفقم میلن  ثه نونر عائ  ثه ی  اسی م ل توام افعال معفقم دیگر ظهقر در قص  و اراده نوناً أ

شقد اوه   از این جوفه فهون ه می «نر  زی ٌ»نم گقی و ق رت و اخلنار دارد هوام طقر اه وقلی می

 .زی  ثا قص  و اراد  قبفی و ثا اخلنار و ق رت ثر فعل و ترک، زدم را ا  ام داده اسی

شوقد اوه گنر و ه ثوا اراده خوقد و ثوا        چننن فهون ه موی  «اخذت»تقام گیی از فعل  ین میاثناثر

خیصوه اینکوه هرگواه     .داشلن اخلنار و اقل ار ثر فعل و ترک، مرتکب اخذ مال غنر گردی ه اسوی 

 .مشوقل روایوی  بوقده و نوامن  نیوی     گنر  ه ثه هر ددنفی، ث وم اراده و اخلنار اق ام ارده ثاش ،

اسی هر چن  ثو وم   «ما أخذت»هرگق ه اسلنی و تیف  ثر امقال و حقق  دیگرام مص ا  هوچننن 

 .اسیقهر و غفبه ثاش  ادبله ی  اما ی از ث ث خارج 

 

 هتؤدیّ (ج

سی اه گنر    مال ثای  مال مأخقذه را ثه صاحبا ثرگردا   و صرف رف  ی  و دسی این امقصقد 

، معنوات عرفوی   حو یث منظوقر از آم در   .(34: 0ج  3 0 تمقسقت ث نوقرد ) ثرداشلن از آم اافی  نیی

، پرداخوی م ول و   در صقرت وجقد و، در غنر این صقرت اه عبارت اسی از ثرگردا  م عنن ،آم

از منظور اموام   (. 33: 0ج 3 0 مقسوقت ث نوقردت   ) ثاشو   پرداخی قنوی آم موی  اگر آم هم موکن  باش 

ارد اه حکم ثه نوام  یبی ثه موأخقذت اسوی اوه ثوه     ثر این معنا دلادی د« تؤدیه»خوننی  نز واژ  

 .(  0:  ج    0 امام خوننی ) مادک ثرگردا  ه  ش ه، خقاه امکام ثرگردا  م را داشله ثاش  یا  ه

اسی ظهقر در اخلنوار و اقلو ار  نوز دارد و در غنور     « حل ی»اه غایی  «تؤدت»افزوم ثر این، فعل 

اسلنی   اشله و قو رت   ودسی ثگنرد ودی در آم اقل ار را ثه  یعنی اگر ایی چنزت وو صقرتاین 

چقم ثه مقجب ققاع  افی  .اسیثیشک از شوقل روایی خارج  وو ثر ثازگردا  م آم   اشله ثاش 

شامل « عفی ادن » ح یث. تقام نامن دا یی ن ایی را  ویدا ن  چنن اه ق رت را شر  تکفنف می

و ق رت پن ا ان  م یً اسب دیگرت را سوقار   اگر ایی ثر چنزت اسلنیودی . شقد چننن ایی  وی

شقد و مطواثق آم حکوم    می ح یثشامل ... یگرت را هوراه ثا ماشنن ثردارد وشقد یا افن  ماشنن د
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طقر  هوام. در هر چنزت ثه حیب خقد آم اسیشقد، زیرا أخذ ثه ی  و ا بات ی   ثه  بقت نوام می

تر اشناء ثه  ، م وقل ثر مقارد اعمّ و اغفب اسی اه أخذ ثناروایی ر ثه ی  دراه قبیً گیله ش  تعبن

 .شقد ی  اسی اه ثقنة مقارد را ثه تب  شامل می

 

 متعلق علی الید( 3
دا نم اه هر  اسی و می وو یعنی ما أخذتور و خبر مق م ثرات مبل ات مؤخر وو م ر و عفی ادن  جار

خذت ثه معنات مأخقذ خارجی، مبل ات مؤخر أچقم در این ا ما  .و م رورت  ناز ثه ملعفق دارد جار

ثناثراین ثای  ملعفقی  .تقا   ملعفق ثرات آم قرار گنرد پس ثای  ثه د بال عامل مق ّر ثاشنم اسی و  وی

در تق یر ثگنریم چرا اه ث وم در ظور گورفلن    «خذتأما »را ثرات جار و م رور و مضافی را ثرات 

 :  ا هدر این مقرد سه  ظریه را ارائه ارد .ر ثاش خ ؤتقا   ثه عنقام مبل ات م  وی «خذتأما »مضاف 

در این صقرت، ح یث ثر حکم تکفنیی وجوق  ادور د   : خذت ادن  ی ب عفی ادن ما أ ردّ( ادف

ردّ یوا  » نز افووة   «ما اخذت»اسی و مضاف  «ی ب»دلادی دارد، اه عامل مق ّر از افعال خصقص 

شونخ  )اه ی  گرفله، ثر خوقد یو  واجوب اسوی     این اسی اه ثازگردا  م چنزت اسی و منظقر  «اداء

 (.1 0: 3ج 3 0 طقسی

در این احلووال، حکوم تکفنیوی وجوق  اد یوظ را از      : أخذت ادن  ی ب عفی ادن حیظ ما ( 

ه صواحبا ثازگردا و ه شوقد واجوب     اه ث ث ین معنا اه حیظ مال تا زما ی .اننم ح یث اسلیاده می

 (.3 3: 3 0  راقی )اسی 

در این مقرد ثه روشنی حکم ونعی نوام از روایوی  : خذت ادن   اثی عفی ادن نوام ما أ( ج

طبق این  ظر اوه مشوهقر قائول ثوه آ نو  گیلوه        .شقد و هنچ تردی ت در آم وجقد   ارد اسلیاده می

 ادن  هم ثر نوام در صقرت ثقا و هم ثر نوام در صقرت تفف مال دلادی شقد اه ح یث عفی می

 (. 31:  ج  4 0 ؛ اصیها ی 4 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه) دارد

شقد اه ثر اساس این احلوال، دیگر ح یث عفی ادن  ثر صوقرتی اوه    ثر احلوال اول اشکال می

مال تفف شقد دلادلی   ارد، چرا اه فق  در صقرت ثاقی ثقدم موال، پرداخوی و ثازگردا و م آم    

هوچنونن اینکوه اگور در     .( 31:  ج 4 0 اصویها ی  ) رد موکون  نیوی   امکام دارد و ثع  از تفف، ادا یا

زیورا ایون تییونر میولفزم      ،اراده ش ه ثاش  از سنا  عبوارت ثیونار دور اسوی    «وجق  ادرد»روایی 

. مخادیی دارد( حلی تؤدیه)ثه عیوه ثا قیوی اخنر روایی  .کاز م از ث وم عیقه و راثطه اسیارت
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 وای  و ایون   را ردّ آم واجب اسی تا آم ردّ: ث را اینگق ه معنی اننمزیرا در این صقرت ثای  ح ی

 .(6 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه)ایر ص ر و ذیل روایی وانح اسی تنافر و تغ

د یوظ سوازگارت  و ارد،    ثا وجوق  ا  «هحلی تؤدیّ» شقد اه افوة اشکال می ثر احلوال دوم هم

،  ه خیصی شقد خیص یافلن از غرامی و نوام اسی یادا اه از تؤدت اسلیاده مزیرا ظاهر دف  و 

چقم ثع  از ادات مال ثوه صواحبا چنوزت ثواقی      .(3 0:  ج    0 امام خوننوی  ) از حکم تکفنیی صرف

اه ثر طبق ققل ثه نوام، ثع  از دادم مال ثوه   اما در حادی ،ما  ، مقنقع حیظ هم منلیی اسی  وی

و دیگور اینکوه    شخ  از اشلغال اسوی  آم خیصی ذمّهشقد و  صاحبا اتیا  دیگرت  نز واق  می

ثاشو  و  نوازت  نیوی اوه      وجق  اد یظ چنز ث یهی اسی اه عقل  نز قادر ثه فهم و درک آم می

 013 آل ث رادعفقم )گقی  اه حیظ مال دیگرام واجب اسی را ثا چننن تعبنرت ثنام ان  و ث شارع آم

ظاهر روایی اسی اه دلادی ثر این دارد اه خقد عنن اینکه این احلوال ثر خیف  دیگر .(303: 3ج 

 .(303: 3ج  4 0 اصیها ی )ال ثر عه ه اسی و م

زیورا سونا  روایوی و دیوام آم  شوام       ،تور ثاشو    تر و مقجّوه  رس  احلوال سقم منطقی ثه  ظر می

ات   وه ده  اه شارع ثا این ثنام خقاسله اسی ملصر ف را ثه اسلرداد مال غنر، ملعه  سوازد ثوه گق   می

سوقم ثوه دلایول    عویوه ثور آم در تققیوی و قوقت احلووال      . وت نامن تفف یا  قصام آم ثاش  اه

ثه ذهن  «نوام ذوادن »اینکه در صقرت اطی  دیظ معنات : اسلناد ارد از جوفهتقام  دیگرت  نز می

قورار   ددنل دیگر اینکه ظاهرترین معنات روایی، .ملبادر اسی و تبادر ااشف از معنات حقنقی اسی

عفوی ادنو  نووام موا     »ینم چه افوة نوام را در تق یر گرفله و ثگق ،آخذ اسی ةدادم نوام ثر ذمّ

ثه د اظ مناسبی . اسی «ما یضون»یا قائل ثه م از شقیم و ثگقینم اه مراد از مات مقصقل « أخذته

عونن یوا   یا نوامن   اامفی اه ثنن نوام و اصل مادی اه گرفله ش ه اسی مقجقد اسی زیرا ذوادن ،

آ هوا اسولنبا  و    ةعیوه ثر هو گنر  ، قرار می« ما أخذت»جا شنن اینها  ةشقد و هو م ل یا قنوی می

شوقیم اوه ااشوف از ایون اسوی اوه        ق یم و ج ی  و اسل لال آ ام را ملذار می تاسل راک عفوا

د ات اسی اوه در  وزد آ وام مقجوق     معنات عرفی ح یث هوام نوام اسی یا ااشف از وجقد قرینه

 (.4 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه) ا   آ ام از این قرینه نوام را فهون ه و ثقده و ثه ما  رسن ه اسی
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 مفاد حدیث( 4
ا   اه آیا مقصوقد   در میاد ح یث اخلیف اردهبی اه در ث ث قبفی ارائه ش  فقها ثا تقجه ثه مطاد

افات اسلنی ثور موال دیگورت و    از ح یث، ون  حکم تکفنیی ثقده و شارع خقاسله ث ین وسنفه مک

؛ خوقیی     :  ج    0 ؛ ایروا وی غوروت  4 3: 3 0   راقوی ) را ثه مادک گقشزد ان  وجق  حیظ و رد آم

یا غرک ونو  حکوم ونوعی ثوقده اوه نووام و غراموی را ثور عهو   صواحب یو             ( 31: 3ج  3 0 

؛ ایروا وی  43:  ج  3 0 دنکرا وی   ؛ فانول 4 0:  ج  4 0 ات  حیننی مراغه)شناس   گذارد و او را می قل می می

 (. 0 :  ج  4 0 

ثوه یوک    «عفوی »اگور   .از  ظر اسناد ثای  تیصنل دهونم  «عفی»اه در افوه : ا   ثرخی عنقام ارده

فعل از افعال مکف ف اسناد داده شقد ظهقر در حکم تکفنیی دارد، اما اگور ثوه موادی از اموقال اسوناد      

 ةعفنوک ثصوی  » :گقیو    در مقردت اه ملکفم یا مقلا میم یً. داده شقد ظهقر در حکم ونعی دارد

چقم این ظرف و جار و م رور ثه  واز شب اسناد داده ش ه اسی اه فعفی از افعوال مکف وف    «لادفن

یوک  . «یا عفیّ زیو  اوذا  عف ی دین »: گقی  اما در مقردت اه می. اسی ثه حکم تکفنیی دلادی دارد

 «ما أخذت»دارد و  «عفی ادن  ما أخذت»چقم مقرد  ظر ما  یأدةشقد و در م حکم ونعی اسلیاده می

م ول   ، ویعنی ادوأخقذ، در این روایی ظرف اسناد داده ش ه اسوی ثوه عونن فوی الاعنوام ادخارجنوه      

ج    0  ؛   یی خقا یارت 4 : 3ج  1 0 ا صارت)شقد  ال من الامقال اسناد داده میآ  ایی اسی اه ثه م

  : 6  .) 

ا و  اوه در هور دو صوقرت حکوم تکفنیوی را اسولیاده         نل را  پذیرفله وگیلوه اما ثرخی این تیض

خقاه ثه فعل مکف ف اسلناد داده شقد و خوقاه ثوه موال و عونن، ظهوقر در       «عفی»ة اننم، زیرا افو می

در تق یر اسی اه ثوا تقجوه ثوه ایون، معنوات قاعو ه       « حیظ»دذا در عنقام قاع ه افوة  .تکفنف دارد

 ایروا وی غوروت  ) حیظ آم توا زموام ثرگردا و م واجوب اسوی      اه ثرگنر  ه مال،عبارت از این  اسی 

 .(   :  ج   0 

ی اوه ثوه فعفوی از    یان  حلی جا فق  دلادی ثر حکم ونعی می «عفی»افوه خوننی ثه  ظر امام 

ظهوقر در مطفوق عهو ه     «عفوی »ثا این تقنونح اوه   . (333:  ج    0  امام خوننی) افعال، اسناد داده شقد

شقد  عه ه و ذمّه یک امر اعلبارت اسی اه  قل مال یا فعل ثر آم واق  می .اعمّ از عنن و فعل ،دارد

اوه فعفوی از افعوال    حوج  اوه ظورف ثوه     (33: عوورام  آل) «یِنْو بَادْ جُّحِو  اسِی ادنَّعَفَ هِف دِ وَ»م یً طبق آیة 

ثو ین  . اسوی  شو ه در این صقرت هم حکوم ونوعی اسولیاده     .ادوکف ف اسی اسناد داده ش ه اسی
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اسی اوه میولقنواً   ینی صقرت اه خ او   در این آیة شرییه در مقام ثنام این اسی اه حج یک دِ

اوه ایوی میولطن  شوقد و      دذا در صقرتی .ذمّه مکف ف ثه حج مشغقل اسی ثرعه   مکف ف ثقده و

سایر دیوقم   را ا  ام   ه  ثای  ثع  از وفاتا حجّ او را ثه جا ثناور  ، چقم حجّ هم ما ن حج عول 

م اه این آیه م رد یک حکم تکفنیی اسوی ثایو    نحال اگر ثخقاهنم ثگقی .و ثای  ادا شقد اسیاو 

نم اه ثع  از این اه شخصی از د نا رفی ثه م ورد مورد ا ایون حکوم تکفنیوی هوم ثرداشوله        یثگق

شقد، چقم ملعفق حکم تکفنیی م ض، خقد مکف وف اسوی اوه ثوا موردم آم حکوم  نوز از ثونن          می

اه این حکم ثع  از فقت شخ   نز هوچنام ثه ققّت خقد ثاقی اسی و ثه عنوقام   در حادی .رود می

ثور ذمّوة    حوج ثقدم تکفنف  ،ثر گیله ایشامثنا دذا. (333:  ج    0 امام خوننوی )ة اوسی یک دینی ثر ذمّ

ثادوذات صوادر شو ه     و  حلی پس از مردم او، ااشف از این اسی اه آم حکوی اوه اولاً  ،شخ 

اسی هر چن  اه ثه د بال هر حکم ونعی، یک حکم تکفنیی  وو حکم ونعی نواموو  لغال ذمّهاش

 . نز وجقد دارد

طبق  ظرت هم اه ما اتخاذ اردیم و دلایل آم در ث ث قبفی اشاره ش  میاد ح یث عفوی ادنو    

ام ثناثراین ثه مقجب این ح یث وقلی ا ی .فق  حکم ونعی نوام اسی اعمّ از صقرت ثقا و تفف

گنورد و چوقم    یاث ، آم چنز ثر عه   او قرار می یا ثه تعبنر دیگر ثر مادی اسلنی میگنرد  چنزت را می

وجوقد اعلبوارت آم   قرار گنرد پس منظقر  ا   در ذمّهتق عنن خارجی  ویاسی و عه ه ثه معنات ذمّه

عهو   آم ثرآیو  و   چنز اسی اه در ذمّه قرار می گنرد و ثع  از آ که در ذمّوه قورار گرفوی ثایو  از     

سادم ثه صاحبا ثرگردا و ه شوقد و در    ثرآم م عه ه در ظرف وجقد ثا پرداخی عنن اسی و ثای 

صقرت تفف ش م یا ثه هر جهلی اه ادات آم موکن  باش  ثرآم م عه ه و ثرائی ذمّه ثا پرداخوی  

طبق این ققل،  این ققل، ققل مشهقر  نز هیی اه .(36: 0ج  3 0 مقسقت ث نقردت ) م ل و قنوی اسی

عفی در این جوفه مین  معنات ادلزام و عه ه اسی و مقصقد از ی  اسلنیت ایی اسوی اوه ثور موال     

 .سفطه دارد

 

 ثیقلمرو حد( 5
اه در ح یث اسی قفورو آخرین ث  ی اه درثاره این ح یث  ناز ثه تبننن و ثررسی دارد، ث ث از 

 :پردازیم ذیل ثه ثررسی مقارد آم می
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 عمد و جهلدخالت ( الف

نوام آور اسی، اعمّ از اینکه ذوادن  عادم ثه حکم نوام  «ی »مقلضات اطی  روایی این اسی اه 

ثاش  یا جاهل، و اعمّ از اینکه ثه مقنقع  نز عادم ثاش  یا  ه، م ل اینکه   ا   مال غصبی اوه ملعفوق   

ر ف موال غنور از روت   ادبله ثا این تیاوت اوه اگور تصو    .ثه خقد شخ  اسی یا مقبقک ثه ثن  فاس 

اوه تصور ف غنور عوو ت      اراده و عو  و قص  ثاش  دارات عققثی شرعی و م ازات اسی در حادی

ثه تعبنر دیگر، در ت قق  .شقد عققثی و م ازات را مقجب  ویفق  مقجب نوام حقققی اسی و 

دیگورت   دخادلی   ارد ثفکه مبنات این می قدنی، ونو  یو  و اسولنیت ثور موال      «تقصنر»این نوام 

و  ث وم م قز اسی، اعمّ از اینکه از روت عفم و عو  صقرت گرفله ثاش  یا از روت جهل و غنر ع

 (.63: 343 ؛ م قق داماد 34 :  ج    0 مکارم شنرازت)

 

 ت در صغر و جنونروایشمول ( ب

 شقد یا  ها یعنوی  یعفی ادن  شامل صغنر و م نقم هم ماننم اه آیا ح یث  در این مطفب ث ث می

نوام  یبی ثه اینها دارد یوا  اگر صغنر یا م نقم ثر مال غنر ی  پن ا انن  آیا این ح یث، دلادی ثر 

 خنرا

نم اه هر گواه صوغنر یوا م نوق ی در موال دیگورت       یثا تقجه ثه اطی  ح یث عفی ادن  ثای  ثگق

قد و شو  در صقرت ثقات عنن، مال از او پوس گرفلوه موی   و تصر ف غاصبا ه ثکن  نامن خقاه  ثقد 

 در تقجنه مبا ی .شقد چنا چه مال تفف ش ه ثاش  م ل یا قنوی مال مغصق  از دارایی او ثرداشله می

 : فقهی این مقنقع گیله ش ه اه احکام ثر دو قیم اسی

  .ادغ عاقل دارد، ما ن  حرمی و وجق اخلصاص ثه ث :تکفنیی(  

اوه صوغنر و     طقر هوام.   نوامما ن ،شقد هوه حلی صغار و م ا نن را  نز شامل می: ونعی(  

شق   و از این حنث صغر و جنقم ما    نیی، در صقرت ارتکوا    م نقم از حقق  مادی منلی  می

نشوام تأدیوه   ثای  خیوارات وارده از م ول دارای   ن  ونا غصب و تصر ف غنر  نز نوام مادی پن ا می

ینکه در صقرت تفوف موال   تکفنف لازم  نیی و  هایی ا چقم در احکام ونعی شرای  عامة. شقد

 .( 4 : 3ج 1 0 ا صوارت )مکف ف خقاهن  ثوقد  ،یا مناف  ثه دسی اقدک، واد ین او ثه جبرام خیارت

هرگواه صوغنر یوا م نوق ی در موال دیگورت تصور ف        : اه حضرت امام در این موقرد قائفنو    هوچنام

شوقد و   فلوه موی  غاصبا ه ثکن  نامن خقاه  ثقد و در صقرت ثقات عنن، مال مغصق  از او پس گر
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اموام  ) شوقد  چنا چه مال تفوف شو ه ثاشو ، م ول یوا قنووی موال مغصوق  از دارایوی او ثرداشوله موی           

 (.340:  ج    0 خوننی

 

 شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه ( ج

اوه  را شقد و اگر غاصبی یک زمنن یا مکوا ی   میدی  ح یث عفی ادن  شامل وقف خاص ث وم تر 

عنن آم در صقرت ثقا یا   وای ، ثه مقلضات این ح یث نامن اسی و ردّوقف خاص اسی غصب 

 0 0 ؛ شوهن اول   3: 33توا ج     یی ثوی )ر صقرت تفف ثر شخ  غاصب واجب اسیم ل و قنوی آم د

 .(16 : 3ج 

در غصب این اوقاف از  ظور حکوم تکفنیوی حرموی     قف عام، ما ن  میاج  و م ارس، اما در و

  ردّ تردی ت  نیی، اما  یبی ثه حکم نوام ثونن فقهوا اخولیف    غصب و  نز حکم تکفنیی وجق

ه اه ح یث عفی ادن  در اوقاف عامّو : ا   ثرخی قائل ثه مطفق نوام هیلن  و گیله .  ظر وجقد دارد

 0 0 شوهن  اول  )ر این امقر  نز تردی ت  بقده اسی نز جریام دارد و ظاهر آم اسی اه در ص   ی  ث

اه در نوام، مال ثقدم معلبر : ا   خی قائل ثه ع م نوام مطفق هیلن  و گیلهدر مقاثل ثر. (63 : 3ج 

ا لیواع هیولن ،   اسی و در می   و مشاعر اه منیعی آم مفک ایی  نیی و دیگرام فقو  مادوک   

ا و  و   اما ثرخی دیگر در این مقرد قائول ثوه تیصونل شو ه    . ( 3: 33تا ج    یی ثی)نوام پذیرفله  نیی 

ا  ، ی  هنچ اس ثر  ات اه ی  ثر آ ها ت قق   ارد و از زما ی اه خفق ش ه اف عامهاوق :ا   اه گیله

ثوقده اسوی    لةة عی  یبی ثه چنزت اوه مبواح ثالاصوا   آ ها م قق  بقده اسی، ثفکه صرف حبس شر

ات اه ی  ثر  عامه اما اوقاف .اه در این مقرد نوام منلیی اسی( عراما ن  زمنن عرفات، مکه و مش)

 :رد  نز خقد دو  قع اسی قق داآ ها ت

 ؛...  سکق ی، راق  ومقاردت اه مناف  د نقت دارد ما ن(  

 .ما ن   واز، ذار ،مقاردت اه مرثق  ثه مناف  اخروت اسی ( 

ا و  ودوی در موقرد  وقع دوم قائول ثوه عو م         در مقرد  قع اول نوام عنن و منیعی را قائل ش ه

و  ا   و اسلیاده ثرات  واز را مقرد تردی  قرار داده چرا اه ص   منیعی در این امقر ،ا   نوام ش ه

 .(0  :  ج 3 0 فانل دنکرا ی )ا    ذار را منیعی م یق   کرده

ه نوام ثه خقثی تصوقیر  ، اصل میأداه در اوقاف عامه مطفقاً ردتقام ادعا ا رس  می ثه  ظر می

ت، ثور طبوق قاعو ه، میول ق     ات را از ثنن ثبرد، ث وم هنچ تردیو   دارد و اگر ایی می   یا م رسه
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ثناثراین، هوام طقرت اه میأده نوام . تقا نم ثه حکم تکفنیی حرمی االیا اننم اسی و  وینوام 

 هایوی  . تقام ا بات ارد از راه اتیف قاثل تصقیر اسی، هوچننن نوام را از راه تیف  و ی   نز می

در . دت ادنوه وجوقد  و ارد   و موؤ  ردو غایی معنا  و ا دا آ که موکن اسی گیله شقد در این مقارد، ا

اوه غایوی در حو یث     ،در این مقارد، مؤدت ادنه عوقم مردمنو ، و ثوه خوقثی ادا   : گقینم جقا  می

 .اسی، ت قق دارد

 

 عدم شمول ید امین( د

سی اه هر اس مال دیگرت را غصب انو  نوامن آم اسوی و    ح یث، اصل این اثا تقجه ثه میاد 

رت ثرآی  اما اگر مقاردت ثه ددنل خواص یوا ا صوراف از ت وی     در صقرت تفف ثای  از عه   خیا

ایروا وی  )اسی « ی  امنن»شقد اه یکی از این مقارد  خارج شقد از این اصل اسل نا می عوقم عفی ادن 

 (.06 :  ج  4 0 

مگر در موقاردت خواص اوه ثوه      ،اطی  عفی ادن  مقلضی نوام اسی مطفقاً امام خوننیثه  ظر 

از جوفوه موقاردت    ووو  اما ی مادکی و اما ی شرعی وو شقد، اه اما ی اعمّ از یا ماسل ن دلایفی خاص

ث ین تقننح اه اگر ایی از طرف مادک، امنن ثر . ادن  خارج اسی اسی اه از شوقل نوام عفی

ا تفوف شوقد،   یث وم افرا  و تیری  آسنب ثبنن   گه ارت چنزت ثقده ثاش  چنا چه مقنقع اما ی 

هوچنونن اگور ایوی از     .ثر ع م نووام امونن وارد شو ه اسوی     یرا ددنل خاصز امنن نامن  نیی،

. نیوی طرف شرع در حیظ و  گه ارت چنزت مأذوم ثاش  مشرو  ثه ع م افرا  و تیری  نوامن   

ثنواثراین یو  اموا ی،     .ددنل خاص، ی  اما ی شرعی را از ت ی عوقم نوام یو  خوارج اورده اسوی    

 (. 4 :  ج    0 امام خوننی ) شقد نائات این قاع ه م یق  میمشرو  ثه ع م افرا  و تیری  از اسل 

 

 ضمان منافع(  ه

عفی ادنو  ثوه نووام منواف   نوز دلادوی       ح یث طبق ققل مشهقر حکم مناف  حکم اصل مال اسی و 

ان  و در این راثطه فرقی منام میلقفات و غنر میلقفات وجقد   ارد و نوام در هر دو دسله از  می

اموام  . ( 0 :  ج    0 ؛ مکارم شونرازت 36 : 3ج  3 0 ؛ خقیی0  :  ج  3 0 فانل دنکرا ی ) دمناف  وجقد دار

تیف  اسوی و منظوقر ذوادنو  و خوقد شوخ        واسلنی « ی »مقارد اه مراد از   نز ثا ثنام این خوننی

ثاش  و منظقر از اخذ اگرچه در ظاهر اخذ حیی اسوی ودوی    و این ذوادن  اسی اه نامن میاسی 
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اعمّ از اسلنیت ثر اعنام و مناف ، قائل ثه این هیولن    ،وال آم در معنات اسلنی و اخذ شای  اسیاسلع

اه ح یث ثنا گر یک قاع   افی ثرات نوام اسی  ه اینکه تنها ثه نوام درخصقص اعنام دلادی 

 (.013:  ج    0 امام خوننی) داشله ثاش 

 

 رییگ جهنتی
عونن،   تیلقدی در مقاثل مادک نامن ثقده و در صقرت ثقوا ملصر ف و م عفی ادن ، ح یثطبق (  

مکف ف ثه ثازگردا  م عنن مال و در صقرت تفف یا  ق  آم  مکف ف ثه جبرام خیوارت از طریوق   

 .اسیدادم م ل یا قنوی 

رسو  درثوا  حو یث و اقوی      اما ثه  ظر موی  ،در مقرد سن  ح یث ادعات نعف ش ه اسی(  

چقم  ،ق ار اه خقد ح یث مق ق  ادص ور ثاش  ثرات ما اافی اسیراوت را لازم   اریم و هونن م

را در الب فقهی خقد ذاور   و آم  فقهات اسیم اعمّ از عامه و خاصه این ملن را تفقی ثه قبقل ارده

ث ین ترتنب نعف سن  جبرام ش ه و ثرات ما مق ق ادصو ور ثوقده و اطوننوام ثوه صو ور       .ا   ارده

 .اننم ح یث پن ا می

هوات مخلفوف فقهوات شونعه،  یوبی ثوه ایون         ت قّلات و  قع  گررثه امام خوننی ثا تقجه ادبله 

این ح یث در مقام احل اج ثر عامه ذار ش ه و  ه در مقام اسلناد و تویوک ثوه   : ح یث قائل ش   

ا و  اوه موا      لن وه گرفلوه   سرا  ام، ثاش  آم و شهرت یافلن آم در ص ی سن  خبر مزثقر مین   وی

 .را میلن  فقهی قرار دهنم خنفی ثه این روایی اسل لال اننم و آم تقا نم  وی

در ح یث، خصقص دسی ثه عنقام عضقت از اعضات ث م  نیی ثفکه مراد از  «ی »مراد از ( 3

گنرد تعبنر ثه  که غادباً سفطه و اسلنی از طریق دسی ا  ام میو ثه د اظ این اسی «تیف  و اسلنی»آم 

 .ی  ش ه اسی

را  اگرچوه آم  ،ز أخذ، اخذ خارجی ثه ی   نیی ثفکه اسلنی و تیوف  ثور چنوزت اسوی    منظقر ا 

یه این اسی اه گنر    موال ثایو  موال موأخقذه را ثوه صواحبا       تأدثالاخره مقصقد از  . گرفله ثاش 

 .ثرگردا   و صرف رف  ی  و دسی ثرداشلن از آم اافی  نیی

از  اعمّ ،حکم ونعی نوام اسی فق ادن  طبق  ظر مشهقر و امام خوننی، میاد ح یث عفی ( 0

ه تعبنر دیگر ثور  گنرد یا ث ثناثراین ثه مقجب این ح یث وقلی ا یام چنزت را می .و تففصقرت ثقا 

گنورد و چوقم عهو ه ثوه معنوات ذمّوه اسوی و عونن          یاث ، آم چنز ثر عه   او قرار می مادی اسلنی می
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قورار   جوقد اعلبوارت آم چنوز اسوی اوه در ذمّوه      تقا   در ذمّه قرار گنرد پس منظوقر و  خارجی  وی

گنرد و ثع  از آ که در ذمّه قرار گرفی ثای  از عه   آم ثرآی  و ثرآم م عه ه در ظرف وجوقد   می

ثای  سادم ثه صاحبا ثرگردا  ه شقد و در صقرت تفف ش م یا ثه هر  عنن ثا پرداخی عنن اسی و

 .ی ذمّه ثا پرداخی م ل و قنوی اسیعه ه و ثرائ مجهلی اه ادات آم موکن  باش  ثرآم 

طبق  ظرامام خوننی هرگاه صغنر یا م نق ی در مال دیگورت تصور ف غاصوبا ه ثکنو  نوامن      ( 3

شقد و چنا چه مال تفف ش ه  مال مغصق  از او پس گرفله می خقاه  ثقد و در صقرت ثقات عنن،

 .شقد ثاش ، م ل یا قنوی مال مغصق  از دارایی او ثرداشله می

شقد  می مگر در مقاردت خاص اه اسل نا ،طی  ح یث عفی ادن  مقلضی نوام اسی مطفقاًا( 6

از جوفه مقاردت اسوی اوه از    وو اعمّ از اما ی مادکی و اما ی شرعیثه دلایفی خاص، اه اما ی وو 

 .عفی ادن  خارج اسی  شوقل نوام قاع 

نو  ثوه نووام منواف   نوز      طبق ققل مشهقر حکم مناف  حکم اصل مال اسی و ح یث عفوی اد ( 3

ان  و در این راثطه فرقی منام میلقفات و غنر میلقفات وجقد   ارد و نوام در هور دو   دلادی می

اسولنی و تیوف  اسوی و     «ی »امام خوننی  نز ثا ثنام این مقارد اه مراد از  .دسله از مناف  وجقد دارد

ثاش  و منظقر از اخوذ اگرچوه در    و این ذوادن  اسی اه نامن می اسیخقد شخ   ،منظقر ذوادن 

ظاهر اخذ حیی اسی ودی اسلعوال آم در معنات اسلنی و اخذ شای  اسی اعمّ از اسلنیت ثر اعنوام  

و مناف ، قائل ثه این هیلن  اه ح یث ثنا گر یک قاع   افی ثرات نووام اسوی  وه اینکوه تنهوا ثوه       

 .نوام درخصقص اعنام دلادی داشله ثاش 
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